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 مقدمه
  

هـاي    توانـد بـه شـيوه    هايي تشبيه كرد كه هر منتقـد مـي    هعآثار ادبي را شايد بتوان به قل      
گزينـد   بدان راه يابد و بسته به شيوه و ابزاري كه برمـي ، مختلف و با ابزارهاي متفاوت  

يك معني اين سخن آن اسـت كـه         . اندازهاي متفاوتي از آن را بر ما عرضه كند          چشم
وجهي نيستند و غالباً تعبيرها و تفـسيرهاي متعـدد            اي و يك    لاتي كليشه مقو،  آثار ادبي 

نقـد  ،  همچـون نقـد ادبـي     ،  هـا و مكتبهـاي متنـوعي از نقـد           پيـدايش شـاخه   . پذيرند  مي
نقـد  ،  شناختي  نقد زبان ،  نقد ساختاري ،  نقد تفسيري ،  نقد بلاغي ،  نقد تكويني ،  تاريخي
اثري چندلايه اسـت و     ،  ارد كه متن ادبي   از اين واقعيت حكايت د    ،  ...شناختي و   جامعه

متفـاوتي از آن   ،  اي متنـوع و گـاه     تهتـوان برداش ـ    مـي ،  كه بسته به شيوة نقد    ،  تفسيرپذير
پردازيم،  ميا نهبه مطالعة آ، بخصوص زماني كه با ابزارهايي نه صرفاً ادبي . عرضه كرد 

  .مسازي طبعاً كشف عوالمِ ديگري از محتواي متن را، براي خود ممكن مي
همچون اثـري  ، ا شيوة نقد است كه اثر ادبي را  هه از د  ييك،  شناختي  نقد جامعه 

در پـي   ،  دهـد و از راه تحليـل مـستقيمِ مـتن            ساختمند و منسجم مورد بررسي قرار مـي       
آيـد و     كشفِ پيوندها و تأثيرهاي متقابل اثر ادبي با جامعه و جامعه بر اثـر ادبـي برمـي                 

  .شود اي محسوب مي رشته ياناي م مطالعه، درست به همين دليل
 آرمانهـا دهندة    انعكاس،  به طور نامحسوس و غيرِمستقيم    ،  ا كه آثار ادبي   نجاز آ 

رهايي ويـژه و هنرمندانـه از       نـد و تـصوي    ا  تتهاي بـشر در طـول تـاريخ هـر مل ـ          و خواس 
شناختي در شناخت آثار    كاربردِ نقد جامعه  ،  دارند  اتِ اجتماعي را به ما عرضه مي      واقعي
امـروزه از   ،  ايـن شـيوه از نقـد      ،  هنك ـويـژه آ  ه  ب ـ. ه قدر كافي ارزنده خواهد بود     ب،  ادبي

در حكـمِ   ،  جوهر هنريِ آثار ادبـي    ، به   فاصله گرفته ،  تحليل صرفِ محتواها و مضامين    
  .كند ميه ، توجانهترين ويژگيِ آ مهم
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 حـائز از چنـد جهـت      ،  به كارگيري اين روش در بررسـيِ متـون ادبـي فارسـي            
  :اهميت است

اي مـستند و    شـه ه بخواهيم منزلت آثار ادبـي را بـه سـطح گزار           نكآ  بي خست،ن
در آثـار  ، كنيم كه شاعران و نويسندگان    اذعان مي ،  اي روزانه تقليل دهيم   يهنگار  وقايع
ا را ثبت و    تهها و مفاهيم حياتِ مادي و معنوي ملّ         ترين لحظه   استرين و حس    ، مهم خود

ارتقـا  ،  اي جمعـي  يهتصاويري كه به سطح آگاه     اند؛  تصويري واقعي از آن ارائه كرده     
تـصويري  ، هنك ـويژه آه ب. هاي صرف اجتماعي يا تاريخي نيستند     اند و هرگز داده     يافته

از وضـعيت جامعـة     ،  ...)هـاي فلـسفي و      نظير كتبِ تاريخي و نوشته    ( كه آثار غيرِ ادبي   
آن هـم از   ،  بعـدي  غالباً تصويري تـك   ،  گذارند  هاي پيشين در اختيار ما مي       ايرانيِ سده 

چه با عنوانِ فرهنگ معنوي و      است و چندان از آن       مادي جامعه    ِ  ابعاد صوري و زندگي   
  .ا خبري نيستنهشود در آ ل عاطفيِ جوامع شناخته ميئمسا

كـه در طـول     ،  گيري از متـون ادبـي فارسـي       وجـود شـمار چـشم     ،  هنك ـديگر اي 
است اين امكان را  پديد آمده ،به دست و انديشة هوشمندان ايراني ،  تاريخي هزارساله 
در ، فرهنگي و سياسي جامعة ايرانـي را ، آورد كه وضعيت اجتماعي براي ما فراهم مي   
  .كاو قرار دهيممورد كندو، بستر تاريخي آن

نهادهـاي   «همچـون ،  اي ادبـي مـسلّط فارسـي      شهبـا بررسـيِ گراي ـ    ،  هنك ـسوم آ 
 هر دوره از ادوار تاريخي      اي اجتماعي و سياسي حاكم بر     شهتوان گراي   مي،  »اجتماعي

  . ايران را شناسايي و تحليل نمود
،  تـدوين گـردد    شناسي ادبيـات فارسـي      جامعهروزي كه بنا شد كتابي با عنوان        

به چند فصل مستقل تقـسيم كـنم و         ،  اي موضوعي كهقصد داشتم آن را با توجه به ملا       
، ي شاخص ادبـي   هاانبه جري ،  يا به تعبيري  ،  به بررسي يكي از موضوعات    ،  در هر فصل  

، ي ادبيـات دربـاري    نهـا اجري،  بر ايـن اسـاس    . در ادوار مختلف ادبيات فارسي بپردازم     
هـر  ،  ادبيات انتقادي و ادبيات معاصر    ،  ادبيات عاميانه ،  ادبيات عاشقانه ،  ادبيات صوفيانه 

توانست   دادند و خوانندة اثر، با مطالعة هر فصل، مي           مي يك، فصلي از كتاب را تشكيل     
.  آوردبـه دسـت   ـ يـشناس مل و روشن از آن موضوع، ـ البته از منظر جامعه تصويري كا
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ت و به رغمِ اهمي ـ ـ ن روشـه ايـان داد كـنش، رـا و تأملات بيشتـيهبررس، هـن همـا اي ـب
، كه در مطالعات علوم انـساني ، استفاقد عنصر زمانمنديِ تاريخي  ـ اعتباري كه دارد  

فـصول چندگانـة    ،  د؛ عنصري كه ناديده گـرفتن آن      شو  ترين عناصر شناخته مي     از مهم 
بـر آن   ،  با در نظر گرفتن اين اصل     . كرد  ا بدل مي  تاب را به گفتارهايي مستقل و مجز      ك

اي كــه  پــيش ببــريم؛ بــه گونــه، شــديم تــا مطالعــات خــود را در بــستر زمــان تــاريخي
اخت در نهايـت بـه شـن      ،  اي مربوط به علل و عوامل تكوين انواع مختلف ادبي         يهبررس

منجـر گـردد و     آنهـا،   هاي فرهنگي و اجتماعي جامعة ايراني و تحليـل            مفاهيم و معيار  
، از ايـن زاويـه    . ت ادبيات فارسي و جامعـة ايرانـي فـراهم آيـد           تصويري روشن از كلي   

دانست كه با مـروري     » انتقادي ـ تاريخ ادبيات تحليلي   «توان نوعي   كتاب حاضر را مي   
سوية ادبيات  تلاش دارد تا روابط چندـ  در بستر زمانآن هم   ـ ادبيي مهمنهاابر جري

اي   اي از ادب بـا گونـه        گونه( رابطة ادبيات با ادبيات    يجامعه با ادبيات و حت    ،  با جامعه 
  .را كشف و تبيين كند) ديگر

آن هـم بـر     (شناختي  اي جديد نقد جامعه   شهبه كار بستن رو   ،  هك ننكتة ديگر اي  
خـالي از   ،  تحليل آثار ادبيِ ديروز و امروز فارسـي       براي  ) گراي تكويني ارمبناي ساخت 

آن را ، آن است كه واضعانِ اين شـيوه از نقـد      ،  ترين اشكال   مهم. اشكال و ابهام نيست   
و ،  انـد   بنـا نهـاده   ،  از جمله رمان و داستان بلند و كوتاه معاصـر         ،  براي انواع جديد ادبي   
اي كوتـاه  مه ـويـژه فر ه ب ـ،  انطباق آن با آثار كلاسـيك فارسـي       ،  درست به همين دليل   

دانـيم كـه متـون ادبـي          مـي ،  عـلاوه ه  ب ـ.  نيست ممكن،   نظير رباعي و غزل و قطعه      ادبي
. تفـاوتي بنيـادين دارنـد     ،  از حيـث ماهيـت و خاسـتگاه       ،  كلاسيك و آثار ادبي فارسي    

، غالبـاً شـعرمحور اسـت و ادبيـات امـروز آن           ،  بدين صورت كه ادبيات گذشتة ايـران      
اي ثه ـخـود موضـوعي اسـت ديگـر و نيازمنـدِ بح           ،  كه چرا چنين اسـت    اين. محور  رمان

 مهـم   1.وجود ندارد ،  امكان و ضرورت پرداختن بدان    ،  جزئي و دقيق كه در اين گفتار      

                                                                                                                             
زبـان و   منـدرج در كتـابِ      ،  »رمان و عصر جديـد در ايـران        «مقالة: ، نك براي تفصيل اين مطلب     .1

 .1382، نشر آگه، شناس محمد حق دكتر علي، ادبيات فارسي در گذرگاه سنّت و مدرنيته
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د و ضـرورت    كـر بررسي  ،  توان با روشي واحد     آن است كه آثار ادبي متفاوت را نمي       
شـي كـه امـروزه بـا        رو. اي متفاوت در نقد چنين آثاري به كار بـسته شـود           شهدارد رو 
غالباً با فلـسفة پيـدايش و       ،  شود  شناخته و به كار بسته مي        »شناسي ادبيات   جامعه «عنوان

نـسبت دارد و انطبـاق آن بـر ادبيـات      ،  تكوين رمان و ساختار و محتواي چنين آثـاري        
 هاي  كلاسيك، آن هم بر شعر فارسي، صرفاً با تسامح و توسع بخشيدن به برخي شاخصه              

كتـاب حاضـر را عمـدتاً بـه انـواعي         ،  هنكنتيجه آ . پذير است   امكان،  ين روش انتقادي ا 
، ايم و براي بررسي انواع داستانيِ معاصـر         غير از رمان و داستان معاصر اختصاص داده       

  .فراهم آوريم »شناسي رمان جامعه «ايم تا كتابي مستقل با عنوان بر آن شده
مطالعات خود را عمدتاً بـه      ،  رشناختيِ آثا   براي بررسي جامعه  ،  در كتاب حاضر  

اختـصاص  ، از گذشته تا به امـروز     ،  مثنوي و قطعه  ،  غزل،  ايي چون قصيده  بهانواع يا قال  
اي شـعري   چون تداوم سنته  هم،  شعر معاصر را نيز   ،  با اندكي تسامح  ،  علاوهه  ب. ايم  داده

در تحليــل ، بــر ايــن اســاس. ايــم در همــين كتــاب تحليــل و بررســي كــرده ، گذشــته
ضمن بـه  ، شيوة تلفيقي را برگزيده ـ ه گذشتـبه دلايلي ك   ـ ن آثار ـي اي ـناختش  جامعه

به بررسي محتوا و مضامين آثـار نيـز نظـر           ،  كار بستن روش نقد ساختارگراي تكويني     
  .ايم داشته

  
  روش كار

 شناختي مد نظـر بـوده   ويژه نقد جامعهه  ب،  معيارهاي اصلي نقد  ،  در نقد و تحليل حاضر    
  :اسبر اين اس. است

بر پاية سيرِ تاريخي و روندِ تكوين آثار ادبي فارسـي شـكل             ،  ساختار كتاب  .1
  .دارتر و سودمندتر باشد معني، ا و نتايج حاصلهلهاست تا تحلي گرفته

نظيــر ، متنــي هــا و ارجاعــات بــرون از پــرداختن بــه نــشانه،  در تحليــل متــون.2
چه بيرون از متن اثر قـرار        آن هرها و     مصاحبه،  ها  نامه  زندگي،  اقوال،  اي تاريخي يهداور
وجـو    مطالعات خود را بر خوانشِ متن و تحليل آن از طريق جست           ،  پرهيز كرده ،  دارد

  .ايم متني استوار نموده ها و عناصر درون در نشانه
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ت حجـم    بـا در نظـر گـرفتن محـدودي         ايم تا   بر آن بوده  ،  در انتخاب شاعران   .3
، بـا ايـن شـيوه   .  هـر دوره را برگـزينيم    سـبكِ   هاي صـاحب    نمايندگان و چهره  ،  كتاب

جـواز  ،  در چنـد فـصل از كتـاب       ،  ممكن است شاعر تأثيرگذاري مثلِ سـنايي غزنـوي        
  .ورود يافته باشد ولي در تمام فصول آن، نامي از امير معزيّ يا سيد حسن غزنوي برده نشود

برخورداري اثر از جوهر ادبـي      ،  شرط نخست در گزينش آثار براي بررسي       .4 
آثـار  ،  الدين  با اينكه از مولانا جلال    ،  اينبنابر. نامبرداريِ آن به اين صفت بوده است      و  

  .ايم ترين آنها از حيث ادبي، اكتفا نموده بسياري در دست است، در اين بررسي، به ارزنده
ه خواننده با ابعـاد مختلـف آثـار ادبـي و           نكبراي آ ،  اي خود لهدر نقد و تحلي    .5

هاي   دربارة جنبه ،  بسته به سنخِ اثر و ضرورت موضوع      ،  نا شود آشآنها،  اي ويژة   شهارز
از تحليـلِ   ،  بـدين ترتيـب   . ايـم   بحـث كـرده   ،  فرم و محتواي آن   ،  زبان،  مختلف بلاغت 

ــار ــي، پرهيــز نمــوده، صــرف محتــواي آث ــر ادب  را در حكــمِ ســاختاري منــسجم و اث
  .ايم مورد بررسي قرار داده، وجهيچند

همچون ادبيات سنتّي ديگر مللِ دنيا و       ،   فارسي ات كلاسيك از آنجا كه ادبي   . 6
 غالبـاً در حاشـيه قـرار داشـته        ،  بوده و آثار منثور آن     »شعرمحور «ادبياتي،  جوامع سنتّي 

مگـر آنكـه در      ايم؛  اي خود را عمدتاً بر شعر فارسي استوار نموده        لهتحلي،  ما نيز ،  است
بنـا بـه دلايـل و شـرايط     ،  صردريابيم كه اثري منثور از آن ع      ،  اي از ادوار    بررسي دوره 

  .است از حاشيه به متن آمده، خاص اجتماعي يا فرهنگي
  

  گانة آن ساختار كتاب و فصول هشت
تعريـف  ،  تفصل نخست به كلياتي چون ماهي     : تشامل هشت فصل اس   ،  كتاب حاضر 

و ،  اي ادبـي  بهشناختي در قال    ملاحظات جامعه ،  شناسي ادبيات   گونه،  و كاركرد ادبيات  
ات شناسي ادبيات و رابطة واقعي ـ   امعههاي ج   ها و شيوه    شاخه،  تي نظير تعريف  مقولا،  نيز

ــي و  ــت ادب ــي، ... اجتمــاعي و خلاقي ــردازد م ــصل . پ ــاير ف ــواي س ــ را تحليهامحت اي له
ساختاري مشابه  ،  لهااين فص . دهد  شناختيِ آثار شاعران و نويسندگان تشكيل مي        جامعه

ارِ تــاريخي و تحــولات بــزرگِ سياســي و مبنــاي ادو بــر آنهــا، بنــدي  دارنــد و تقــسيم



  شناسي ادبيات فارسي جامعه      6

تـاريخي و   ،  وضـعيت اجتمـاعي   ،  در ابتداي هر فـصل    . اجتماعي هر دوره استوار است    
تحليلي تفصيلي ، شود؛ سپس در يك صفحه مرور مي  ،  در شمايي كلّي  ،  ادبي هر دوره  

، گردد و در ذيل هر تحليـل        مي  ارائه  ،  به طور مجزّا  ،  ي ادبي غالب آن عصر    نهاااز جري 
، هـايي از شـعر و نثرشـان         به همراه شواهد و نمونه    ،  آثار نمايندگانِ شاخص آن جريان    

در ،  ي ادبـيِ متـداوم    نهـا ابرخي از جري  ،  در مواردي  .گيرد  مورد نقد و بررسي قرار مي     
هايي از متـون ادبـي        نمونه،  در پايان هر فصل   . شود  ميتحليل  بررسي و    چند فصل    طي

بسته به  . شود  درج مي ،  تراي بيش   اي مقايسه يهام بررس براي آشنايي بهتر و انج    ،  آن عصر 
  .ر استلها متغيحجم مطالب فص، هاي مختلف ي و كيفي دورهت كماهمي

  
  محمد پارسانسب


